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است.

در ترکیــب واقعیت تاریخی و ســینما، کجا بیشــترین 
چالش و دقت را لازم داشتید تا از احساس »تحریف« 

دور بمانید؟
در پژوهش و بررسی تاریخ، لحظه‌هایی بسیار عظیم 
و ســنگین وجــود داشــت کــه بــرای ســینما بایــد نــرم 
می‌شــدند. واقعیــت عظیــم بــود و اگــر خیلــی تعدیل 
می‌کردم، خطــر تحریف وجــود داشــت. بنابراین مرز 
باریــک بین وفــاداری بــه روایت مســتند و نــرم کردن 
آن بــرای قــاب ســینما بیشــترین دقــت را می‌طلبیــد. 
هر جا روایت مستند وجود داشت، باید به آن وفادار 
می‌ماندم و جوری روایــت می‌کردم کــه مخاطب باور 

کند و احساس نکند روایت غیرواقعی است.

بــرای طراحــی فضــای آن ۱۸ ســاعت حســاس، چــه 
جاهایی از مســتندات یا روایت‌های واقعی اســتفاده 
کردیــد و چــه قســمت‌هایی را مجبــور بودید بــا خیال 

سینمایی پر کنید؟
چارچوب اصلی قصــه بر پایــه واقعیــت و زمان‌بندی 
حضــور نیروهــا و نــوع آشــفتگی و تصمیم‌هــای 
کلان بــر اســاس روایت‌هــای واقعــی بــود. امــا برخــی 
و  ترکیبــی  و موقعیت‌هــا  فرعــی  شــخصیت‌های 
ســاخته خیــال بودنــد؛ تخیلــی کــه مهــار شــده بــود و 
روح واقعیت را تغییر نمــی‌داد، بلکه خلاهای روایی و 
شخصیت‌پردازی را پر می‌کرد تا مخاطب وارد جهان 

قصه شود و درک کند.

روایــت حادثه و قهرمانی اغلب در ســینما کلیشــه‌ای 
می‌شــود، چطــور تــاش کردیــد در »احمــد« از ایــن 
کلیشــه‌ها دور بمانیــد و انســانی‌ترین وجــه ماجــرا را 

نشان دهید؟
قهرمانی که در کشور ما می‌بینیم، معمولاً از دل مردم 
اســت و ملموس اســت، به خصــوص حاج احمــد. او 
در میدان جنگ نیســت، بلکه باید مدیریت شــرایط 
آشــفته و بحرانــی را در کمتریــن زمان بــا آدم‌هایی که 
تضاد دارند و عواطفشــان قابل کنترل نیست، انجام 
دهد. حقیقــت درونی او بــا این مواجهه بیشــتر عیان 
می‌شــود؛ او قرار نیســت صرفاً دســتور بدهــد بلکه با 
همفکــری و تعامــل، تضادهــا را بــه وحدت برســاند و 
در خدمــت مــردم باشــد. این انتخــاب ضد کلیشــه و 

واقعی‌ترین تصویر قهرمانی است.

بین تدویــن، طراحی صحنه و موســیقی، کدام بخش 
بیشــترین اثــر را روی شــکل‌گیری »ریتــم روایــت« 

داشت؟
بدون تردیــد، تدوین بیشــترین اثر را داشــت. تدوین 
مثل نفس کشــیدن اســت؛ اگــر تنــد شــود، درام فرو 
می‌ریزد و اگر کند باشــد، مخاطب خســته می‌شود و 
عظمت حادثه بی‌جان به نظر می‌رسد. موسیقی هم 
در خدمت ریتم تدوین بود و طراحی صحنه، لباس و 
گریم به باورپذیری و واقعی‌تر شــدن اثر کمک کردند 

تا مخاطب احساس کند در دل ماجرا حضور دارد.

در انتخــاب بازیگران، دنبــال چه نوع حضــور یا انرژی 
خاصی بودید؟

همیشــه دنبــال بازیگری هســتم کــه نقــش را زندگی 
کند، نه فقط بازی کند. بازیگری که نتواند شخصیت 
را درک کند یا با آن هم‌ذات‌پنداری کند، برای فیلم سم 
است و مخاطب را از قصه پرت می‌کند. انتخاب‌ها بر 
اساس توانایی درک موقعیت و کنترل درونی و زیست 

درست شخصیت‌ها بود، نه صرفاً توان برون‌ریزی.

فیلــم »احمــد« در جشــنواره بین‌المللــی فیلــم 
مســلمانان کانادا حذف شــد، ایــن اتفاق چــه تاثیری 
روی نــگاه شــما بــه ســینمای تاریخــی و بین‌المللــی 

داشت؟
مــن سال‌هاســت بــه عدالــت جشــنواره‌ها اعتمــاد 
ندارم. هیچ جشنواره‌ای بی‌طرف نیست؛ سلیقه‌های 
سیاســی، هنــری و ایدئولوژیــک در آن دخیل اســت. 
بنابراین ترجیح می‌دهم با صداقت با مخاطب ارتباط 
بگیرم و فیلم را بر اساس ذائقه و باور مخاطب بسازم، 

نه برای پذیرش در جشنواره‌ها.

تلاش کردم قهرمانی انسانی 
و کم‌ادعا نشان دهم

امیرعباس ربیعی
کارگردان: 

امیرعباس ربیعی، کارگردان فیلم سینمایی 
»احمد«، در گفت‌وگو با صبــا از چالش‌ها و 
رمز و رازهای روایت ۱۸ ساعت نخست پس 
از زلزله بــم گفت. او توضیــح داد که چگونه 
تلاش کرده نه تنها حادثه را بازســازی کند، 
بلکــه ابعــاد انســانی و کم‌ادعــای قهرمانــی 
احمد کاظمــی را به تصویر بکشــد، با تمرکز 
بــر تصمیم‌گیری‌هــای آنــی، مــدارا بــا مردم 
و مواجهــه بــا بحــران در دل آشــفتگی، تــا 
مخاطــب حــس واقعــی حضــور در میــدان 

حادثه را تجربه کند

وقتــی تصمیــم گرفتید داســتان ۱۸ ســاعت نخســت 
پس از زلزله بم و نقش احمد کاظمی را بسازید، کدام 
بخش از این روایت برایتان مثل یک راز پنهان بود که 

می‌خواستید کشفش کنید؟
برای مــن، تصمیم‌گیــری در خلأ بــود که مثــل یک راز 
پنهان به نظر می‌رسید. ما قهرمانی را می‌بینیم که در 
آن موقعیت هولناک، اطلاعات کامل ندارد؛ ساختارها 
هنــوز شــکل نگرفتــه، نقش‌هــا معلــوم نیســت و ۱۸ 
ســاعت اول بم به ســرعت در حال طی شــدن است. 
وقتی حاج احمد وارد می‌شــود، همه بی‌نقشه‌اند و او 
باید تصمیماتی فوری بگیرد که فردایش ممکن است 
او را محاکمــه کنند اگــر اشــتباه کند. همیــن لحظات 
آشــفتگی و این که او با چــه ذهنیتی وارد مســئولیت 
می‌شود و می‌تواند تصمیم بگیرد، برایم راز مهمی بود 
و می‌خواســتم این گفتمان را نشــان بدهم، گفتمانی 
کــه امــروز جامعــه و بحران‌هــای مختلــف، از جملــه 

بحران‌های اقتصادی، می‌توانند از آن بهره ببرند.

در فرآیند پژوهش و آماده‌ســازی متن، با چه نکته‌ای 
دربــاره احمد کاظمــی روبرو شــدید کــه دیدگاه شــما 

نسبت به فیلم را تغییر داد؟
در پژوهش‌ها متوجه شــدم حاج احمــد، فراتر از یک 
فرمانــده نظامــی مقتدر، بیشــتر اهــل عمل اســت تا 
صرفاً دســتور دادن. روایت‌هایی که از او می‌شــنیدم 
نشان می‌داد بار سنگین مسئولیت و فشار تصمیم‌ها 
را خودش بر دوش می‌کشید و بار ریسک‌پذیری را به 
عهــده می‌گرفــت. او نه صرفــاً یــک مدیر قاطــع بلکه 
کســی بود که زیــر فشــار اطرافیــان مــدارا می‌کــرد، با 
زیردستانش مدارا داشت و حواســش به روح و روان 
مردم آسیب‌دیده بود. فیلم باید چنین قهرمانی آرام، 
کم‌ادعا و عملگرا را نشان می‌داد که متکی بر نقشه و 
برنامه و در عیــن حال اهل مــدارا و رعایت حال مردم 

فیلم »احمد« محصول مشترک سازمان سینمایی سوره  معصومه دهقان 
و موسسه تصویرشهر تلاش می‌کند روایت ۱۸ ساعت نخست پس گفت‌وگو

از زلزله بم را نه تنها با وفاداری تاریخی بازســازی کند، بلکه وجه 
انسانی و کم‌ادعای قهرمانی احمد کاظمی و نقش پژوهشــگر علمی را به تصویر بکشد. بازیگران و 
کارگردان درباره چالش‌های ســنگین ایفای نقش‌های واقعی، اضطراب ناشی از مسئولیت تاریخی و 
روش‌های انتقال حس بحران به تماشاگر توضیح می‌دهند؛ تجربه‌ای که برای بازیگران، متفاوت از هر 

نقش دیگری در حرفه‌شان بوده است.

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا با 
سازندگان فیلم 

سینمایی 
»احمد«

وقتی سینما بار سنگین واقعیت را 
به دوش می‌کشد

روایت انسانی و کم‌ادعای روایت انسانی و کم‌ادعای 

قهرمان بمقهرمان بم


